
 ؟    آقـای ایرانـی! در وضعیـت موجـود 
منابع آب کشـور، فرهنگ چه نقشی ایفا 

؟ می‌کند
اولاً بایـد در بدایـت صحبت‌هایم بگویم من 
به‌عنـوان یـک کارشـناس بـا شـما حـرف 
آدم  یـک  به‌عنـوان  مـن  بلکـه  نمی‌زنـم، 
معمولی که تجربۀ زندگی هشـتاد سـاله‌ای 
را در فالت ایران دارد و سـاحت‌های متکثر 
زندگـی را هـم تجربـه کـرده‌ام در مقابـل 
شـما نشسـته‌ام؛ یعنـی من هـم کشـاورز، 
هـم باغـدار، صنعـت‌کار، اسـتاد دانشـگاه، 
تاجـر و صادرکننـده بـوده‌ام؛ در جایگاه‌هـا 
و نقش‌هـای مختلـف، زندگـی را تجربـه 
کـردم. صحبتـی کـه می‌کنـم از دیـدگاه 
یـک کارشـناس نیسـت در هیچ رشـته‌ای 
مربـوط بـه آب هـم تخصص نـدارم. نتیجه 
تجربیـات زندگـی را بـه شـما می‌گویـم.

غیر از قانون 
مبتنی بر عقل و 
یم دانش راهی ندار

مهدی ایرانی کرمانی برای برون رفت
 از بحران آب تأکید کرد

 مصاحبه‌کننده: مریم حسنی سعدی

مـا مـردم ایـران یـک اقلیم خیلی سـختی 
داریـم. مـا در کشـور دو رشـته کـوه البرز و 
زاگـرس و دو کویـر بزرگ )کویـر مرکزی و 
کویـر لـوت( داریـم. مـن راجع بـه فرهنگ 
آب در مناطق کوهسـتانی چیزی نمی‌دانم، 
ولـی سـابقه فرهنـگ حاشـیه کویـر کـه 
حتمـاً تمدن‌هـا یـا مدنیت‌هایـی هـم در 
حاشـیه کویر ایران وجود داشـته کـه از آن 
به‌عنوان تمـدن کاریـزی و... که ویتفوگل و 
هانـری گوبلـو هـم راجع بـه آن نوشـته‌اند، 
می‌گویـم. قابل توجه اسـت کـه این ثنویت 
یـا دوگانگـی حتـی در دیـن زرتشـت هـم 
اقلیـم  در  را  ایـن  بعضی‌هـا  و  وجـوددارد 
می‌بیننـد. مـا یـک اقلیـم کاماًل دوگانـه 
داریـم؛ یـک اقلیم اهریمنی کـه کویر و کم 
آبی و خشک‌سالی اسـت، یکی هم اهورایی 
کـه کوهپایه‌هـای زاگـرس و البـرز و چنین 
مناطقی اسـت. باورمندان به استراکچرالیزم 
کـه یـک مکتب فلسـفی اسـت، نیـز اثرات 
فرهنگـی اقلیم را در سـاختارهای فرهنگی 

و اجتماعـی می‌بیننـد.
مـا مردم حاشـیه کویر مردمی هسـتیم که 
بخل آسـمان و به‌سـختی طبیعـت عادت و 
سـازگار بـا آن محیـط زندگی کردیـم. من 
قنـات را یکـی از نمادهـای فرهنـگ و نبوغ 
ایرانـی و ایـن خاصیت ایرانی که سـازگاری 
بـا محیط‌زیسـت اسـت، می‌بینـم. سـالی 
بیشـتر  قنات‌مـان  بـود  سـال  تـرون  کـه 
آب داشـت و بیشـتر زمیـن زیـر کشـت 
می‌بردیـم. سـالی کـه خشک‌سـالی بـود و 
آب قنات کم می‌شـد پیشـکارکَنی می‌شـد 
یـا اینکـه آن سـال قناعت می‌کردیـم؛ مثلًا 
و  عـروس  را  بچه‌هـا  می‌خواسـتیم  اگـر 
دامـاد کنیـم نمی‌کردیم بـرای سـال دیگر 

می‌گذاشـتیم. 
ایـن فرهنـگ سـازگاری بـا محیط مـا ملت 
را ناتنبـل بـار آورده‌بـود، مخصوصـاً ناتنبـل 
می‌گویـم، تلاشـگر و پویشـگر و.... نمی‌گویم. 
یـک قناتـی کـه مادرچـاه آن 300 - 350 
متـر ریسـمان‌خور دارد، آدم‌هـای تنبـل کـه 
نمی‌تواننـد چنین قناتـی را آباد کنند. شـما 

از عمـق 350 یـا 300 متـری می‌خواهیـد 
لایـه روبـی کنید و گِل بالا بکشـید، چه جور 
ریسمانی باید داشته‌باشید که وزن خودش را 
تحمل کند؟ آن‌قدر این‌ها سـنگین می‌شوند 
که وزن خودشـان را نمی‌توانند تحمل کنند. 
چـه‌کار کـرده آن چاه‌خوی ایرانـی در گناباد؟! 
اینهـا 100 متـر کـه پاییـن می‌رفتنـد یـک 
اتاقـک می‌کندنـد و یک چـرخ چـاه در آنجا 
کار می‌گذاشـتند، دوبـاره پاییـن می‌رفتند و 
در 100 متـری یـک اتاقک دیگـر می‌کندند. 
گفتن این آسان است با بولدوزر و لودر و اینها 
که نبود با دسـت و نیروی انسـانی بوده‌اسـت.
در واقـع می‌خواهـم بگویـم ملـت حاشـیه 
کویـر ایـران بـا ایـن طبیعـت خـو کـرده 
بـود، سـازگار بـا این محیـط، زیسته‌اسـت. 
واژه کلیـدی در اینجـا مسـئله قناعـت و 
بـه  دادن  اهمیـت  اسـت،  صرفه‌جویـی 
آب! آب،  اسـت؛  خـدادادی  نعمـت  ایـن 

ما یک چنین فرهنگی در ایران داشـتیم. با 
قحطی‌هـا، با کمبودهـا، با هجوم اسـکندر، 

عرب و... ساختیم.
بعـد از پایـان جنـگ جهانـی اول در 1917 
یـک قحطـی در ایـران به‌وجـود آمـد کـه 
انگلیس‌هـا مسـئول آن بودنـد. آنهـا گندم 
و جـو و هـر چیـزی کـه داشـتیم خریدنـد 
و بردنـد. بـه روایتـی 9 الـی 10 میلیـون 
آدم کشـته شـدند کـه اغـراق اسـت، ولـی 
کشـته  ایرانـی  میلیـون   4  ،3 دسـت‌کم 
شـد. یعنـی چـی؟ یعنـی یک‌سـوم، یـک 
چهـارم مـردم ایـران در آن قحطـی از بیـن 
رفتنـد، ولی مردم سـاختند، زندگی کردند.

را  مـا  پـدر  کـه  چیـزی  مـن  نظـر  بـه 
تنبـل  را  مـا  نفـت  اسـت،  نفـت  درآورد، 
کـرده و سوبسـیدهایی کـه از قبـل نفـت 
شـروع بـه دادن کردنـد، مـا را تنبـل کـرد.

چیـزی کـه یـادم می‌آیـد، قبـل از انقلاب، 
یک‌دفعـه  میالدی،  هفتـاد  دهـه  اوایـل 
جهشـی در قیمـت نفـت پیـش آمـد کـه 
قیمتش سـه، چهار برابر شد از سه دلار، 12 
دلار شـد که پس از این شـاه شـروع کرد به 
شـیر مجانی در مدارس دادن، راننده از کره، 

پزشـک از پاکسـتان و بنـگلادش، کلفت از 
فیلیپیـن آوردن، بلیت اروپا شـده بود با 60 
درصـد تخفیف، اگر کسـی کارمند دولت یا 
اگـر دانشـجو بـود. می‌توانم بگویم کـه آغاز 
تنبـل کـردن مـردم ایـران، طلبـکار کردن 
مـردم ایـران از آنجـا شـروع شـد کـه ایـن 
بیـش از پنجاه سـال اسـت کـه ادامـه دارد.
؟   توضیـح می‌دهیـد کـه ایـن نفت   
و تکنولـوژی چگونه بر فرهنـگ زاده 
از قنـات و سـازگار بـا طبیعـت اثـر 

؟ شت ا گذ
مـن در چارچـوب آب حـرف می‌زنـم؛ یقینـاً 
صنعت و تکنولوژی باعث پیشرفت اجتماعات 
می‌شـود، اما تبعـات و ضایعاتی هـم دارد. این 
تکنولوژی پدر صاحب مـا را درآورد. ما به‌جای 
قنـات چـه کار کردیم؟ چاه حفـر کردیم؛ اگر 
خشک‌سـالی بـود رفتیـم تعمیـق گرفتیـم، 
جابه‌جایـی گرفتیـم، مثلاً چـاه 60 متـری را 
100 متر، 100 متری را 150 متر کردیم؛ الان 
چاه‌هایـی با عمق بیـش از 250 متر می‌زنند.
شـما نـه فقط منابـع آب را از دسـت دادید، 
تخلخـل زمین را هم از دسـت دادید، یعنی 
اگـر یـک زمانی به‌جای ایـن 100 میلی‌متر 
کـه داریـم، 300 میلی‌متر هـم بارندگی در 
کرمـان، یـزد، جنـوب خراسـان، کاشـمر، 
سـبزوار و حاشـیه کویـر ببارد دیگـر زمین 
توانایی نگهداری آب را از دسـت داده‌اسـت. 
ایـن  آمـد  تکنولـوژی  بگوییـم  اینکـه 
مـا  نـه،  می‌گویـم  آورد؟  مـا  سـر  را  بال 
را  اتهـام  انگشـت  بـه خطـا رفتیـم. مـن 
به‌سـوی تکنولـوژی نمی‌گیـرم، فرافکنـی 
بودیـم؛  آدم‌هـا  مـا  خـود  نمی‌کنـم، 
حـرص و آز مـا را بـه ایـن سـمت بـرد.
مـا اشـتباه کردیـم 300 هـزار هکتـار بـاغ 
پسـته در کرمـان ایجـاد کردیـم بـا کـدام 
منابـع آب؟ تـا زمـان انقالب 100 هـزار 
هکتار باغ داشـتیم، بعد از انقلاب در اسـتان 
کرمـان 200 هـزار هکتار باغ دیگر درسـت 
کردیـم. ایـن غیـر از حـرص و آز ماسـت!؟ 
غیـر از عـدم سـازگاری ما با محیط‌زیسـت 
اسـت!؟ سیاسـت اشـتباه دیگـری کـه در 

وقتی حرف از بحـران آب به میان 
می‌آید، توجـه به مقولات فرهنگی 
و حاکمیـت قوانیـن نقـش پررنگـی به‌خـود 
می‌گیرنـد. از این رو به سـراغ مهـدی ایرانی 
کرمانـی فعال اقتصـادی و پژوهشـگر عرصه 
فرهنـگ، جامعـه و اقتصـاد رفتیـم. وی در 
انگلسـتان مهندسـی برق و الکترونیک و در 
مـدت  و  خوانـده‌  جامعه‌شناسـی  پاریـس 
مدیـدی در کرمـان بـه کشـاورزی و تجارت 
پرداخته‌اسـت. سـوال بزرگی که ایرانی تلاش 
دارد کـه به آن پاسـخ دهـد این اسـت: »7، 8 
هزار سـال اسـت کـه مـردم در فلات ایران 
زندگی کردنـد و می‌کنند و سـازگار با محیط 
زیسـت بودنـد، چه شـد یک‌دفعه مـا در این 
50، 60 سال گذشـته این گرایش‌های حرص و 
آزی را پیـدا کردیم و سـقوط اخلاقـی و نبود 
سرمایۀ اجتماعی داشـته‌ایم!؟« در این شماره 
ماهنامه دنیای پسـته با جزئیـات گفت‌وگو با 
مهـدی ایرانـی کرمانـی آشـنا می‌شـویم.
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ایرانی که سازگاری با محیط‌زیست است، می‌بینم. سالی که ترون سال بود قنات‌مان بیشتر 
آب داشت و بیشتر زمین زیر کشت می‌بردیم. سالی که خشک‌سالی بود و آب قنات کم 

می‌شد پیشکارکَنی می‌شد یا اینکه آن سال قناعت می‌کردیم



ایـن 40 سـال گذشـته هـم اعمـال شـده 
سیاسـت خودکفایی بـه جای بهره‌بـردن از 

مزیت‌هـای نسـبی اسـت.
در درجـه اول بایـد اصالح خـود ما شـروع 
شـود. نفـت هـم مـا را تنبل و هـم حریص 
کـرد. ما یک توهم وفور برایمان ایجاد شـد. 
بایـد بگویم من حکمرانـی آب در جمهوری 
اسالمی را خطا می‌دانم، بد می‌دانم، فاسـد 
می‌دانـم؛ برای اینکه بـا قانون جلوی حرص 
و آز مـا را نگرفتنـد، صرفه‌جویی را تشـویق 
نکردنـد. مـا آدم‌هایـی بودیـم کـه هـزاران 
سـال در فالت ایـران زندگـی کردیـم. در 
واقـع مـن فکر می‌کنـم یک تغییـر ماهوی 
در فرهنـگ و نگـرش ما بـه آب در دهه 50 
اتفـاق افتاد کـه تکنولوژی هـم کمک کرد. 

؟   آقـای ایرانـی! بـه نظـر شـما در   
چنیـن وضعیتـی چـه بایـد کرد؟

بـه هرحـال حکمرانـی بـد و نبود قانـون و 
اجـرا نکـردن قوانینِ سـنجیدۀ درسـت، بر 
اسـاس خـرد جمعـی نـه هـر قانونی، مـا را 
بـه اینجـا رسانده‌اسـت. با وضعیـت موجود 
آب نمی‌دانـم قانـون بـد بهتـر از بی‌قانونـی 
اسـت یا بی‌قانونـی بهتر از قانون بـد! ما هم 

قوانیـن بـد داشـتیم، هـم بی‌قانونی. 
در  فرهنگـی  نظـر  از  کـه  دیگـری  اتفـاق 
جمهوری اسلامی اتفاق‌افتاده سقوط سرمایۀ 
اجتماعـی اسـت. اگـر دولتی‌هـا بیاینـد یک 
حرفـی بـه مـردم بگویند کـه واقعاً برایشـان 
خـوب هـم هسـت، اصاًل بـاور نمی‌کننـد.

؟   این ناشی از چیست؟  
ــران و  ــه حکومت‌گ ــی ک ــی از دروغ‌های ناش

ــد. ــردم گفتن ــه م ــا ب دولتی‌ه

 ؟   البته مربوط به چند دهه اخیر نیست 
بلکـه سـابقه تاریخـی نشـان‌می‌دهد 
کـه همیشـه ایـن تـه ذهن‌هـا شـکل 
گرفتـه که حکومت‌ها فاسـد هسـتند 
بـود! بایـد برخلاف رویکـرد آنهـا  و 

مـا 2500 سـال حکومت‌هـای اسـتبدادی 

داشـتیم. اندیشـمندان همه تاریخ همیشه 
بـر علیـه حکومـت بودنـد؛ اصطالح ایـن 
اسـت کـه برَ سـلطه بودند تا با سـلطه. این 
شـرایط همـه تاریخ مـا بوده‌اسـت. این نگاه 
در دوره قاجـار بـوده کـه بی‌قابلیت‌تریـن 
سـال  در 400، 500  حکومتـی  خانـدان 
گذشـته‌بودند. در نظـام پهلـوی هـم بـوده، 
در نظـام صفویـه هم بوده‌اسـت. ولی بعضی 
سـرمایه  یـک  بعضـاً  حکومت‌هـا  ایـن  از 
اجتماعـی داشـتند؛ یعنـی چه بـه زور، چه 
بـدون زور مـردم از توصیه‌هـا یـا اوامـر یـا 
دسـتورات حکمرانـان تبعیـت می‌کردنـد. 
مـا الان ایـن را در ایـران نداریم. مـوارد زیاد 
اسـت کـه وارد مقـولات سیاسـی می‌شـود 
کـه ترجیـح ایـن اسـت خـودم را به مـوارد 

فرهنگـی محـدود کنم.
البتـه در کنـار ایـن ما یک سـقوط اخلاقی 
هم داشـتیم. مـا در فالت ایران یک سـوم 
نزولات آسـمانی جهانـی را داریـم، یعنی تا 
15، 20 سـال پیش 250 میلی‌متر بارندگی 
 750 جهانـی‌اش  بـود.  ایـران  فالت  در 
میلی‌متـر اسـت. آلمـان را مثـال می‌زنـم 
تـا 1000  چیـزی حـدود 800  آلمان‌هـا 
میلی‌متـر بارندگـی دارنـد، امـا میانگیـن 
مصـرف آب یـک شـهروند آلمانـی 100، 
120 لیتـر آب در روز اسـت. مـا در کرمـان 
بـا میانگین بارندگـی 100، 120 میلی‌متر، 
میانگین مصـرف آب شـهروندان‌مان حدود 

250 لیتـر در روز اسـت.
بـا  سـازگاری  زاده  قناتیـم،  زاده  کـه  مـا 
محیط زیسـت بودیم چه شـد کـه این‌طور 
شـده‌ایم؟ در اخالق یـک کوانتـوم جامـپ 
برعکـس کردیم. هر قدر هـم دولتی‌ها الان 
بیاینـد بگوینـد این اسـت، آن اسـت، مردم 
بـاور نمی‌کننـد و آن حـرص و آز هـم در 
کنـارش وجود دارد که اصلاً اجازه نمی‌دهد. 
خودکفایـی هـم مزید بـر علت شده‌اسـت.

چنـد مثال بزنـم از اشـتباهاتی کـه در این 
40، 50 سـال گذشـته کردیم؛ طرح طوبی، 
سـدها، توسـعه کشـت، همۀ اینها کارهای 
بـدی اسـت کـه کردنـد. سـقوط اخلاقـی 

منشأ‌شـان  اجتماعـی  سـرمایۀ  سـقوط  و 
این‌هاسـت. اینکـه مـن انگشـت اتهـام را 
به‌سـوی حکمرانان برانم، نیسـت. مـا مردم 
هـم به قهقرا رفتیم سـقوط اخلاقی کردیم؛ 
یعنـی فرافکنـی نکنیـم همیشـه بگوییـم 
و....  نیـرو  وزارت  حکومت‌هـا،  دولت‌هـا، 
شـلنگ آب شـده جارو. چه بر سـر ما آمده 
اسـت؟ سقوط اخلاقی و فرهنگی این است.

؟   ایـن تغییـر سـرعتش خیلی زیاد   
بوده اسـت!

این سـرعت تغییر بسـیار عجیـب و غریب 
اسـت. ما کـه از زمان مادهـا، از زمان تمدن 
کُنارصنـدل  از  سیسـتان،  سـوخته  شـهر 
جیرفت، از سـیلک کاشـان، 7، 8 هزار سال 
اسـت کـه مـردم در فالت ایـران زندگـی 
کردنـد و می‌کننـد و سـازگار بـا محیـط 
زیسـت بودنـد، چـه شـد یک‌دفعـه مـا در 
این 50، 60 سـال گذشـته این گرایش‌های 
حرص و آزی را پیدا کردیم و سقوط اخلاقی 
داشـته‌ایم!؟ اجتماعـی  سـرمایۀ  نبـود  و 

 ؟   آقای ایرانی! به نظر شـما چرا ما با این 
سـرعت دچار سقوط اخلاقی شـده‌ایم؟
بـالا رفتن سـطح توقـع، انتظـارات، چشـم و 
هم‌چشـمی‌ها ره‌آورد مدرنیته و صنعتی‌شدن 
اسـت. مدرنیتـه، هـم بلاسـت و هـم برکـت 
اسـت. یعنـی شـما از یک‌طـرف می‌بینیـد 
کـه تکنولـوژی چـه ره آوردی دارد و چـه 
آسـودگی‌هایی بـرای شـما مـی‌آورد و شـما 
بـه آن گرایـش پیدا می‌کنید. کلیـد انتخاب، 
عقلانیت و دانش است. چین 1.5 میلیاردی یا 
هند، همه اینها متأثر شـدند از پیشرفت‌های 
انقلاب‌هـای صنعتـی اروپـا کـه 300 سـال 
پیش اتفاق‌افتاده اسـت. همه ثروتمند شدند، 
حـالا اینهـا هـم می‌خواهند ثروتمند شـوند. 
کل جمعیـت دنیا در این مسـیر افتاده‌اسـت. 

؟    پس ناگزیریم از تغییر فرهنگ!  
کار  بـه  را  عقل‌مـان  اینکـه  از  ناگزیریـم 
بیندازیـم، شـعور داشته‌باشـیم، همه‌چیز را 

در حـد اعتـدال اسـتفاده کنیـم. 
ایـن فرهنـگ وفـور کـه گفتـم شـاید در 
چیزهـای دیگـر طـوری نباشـد و بتـوان 
کنـار آمـد، ولی بـا آب نمی‌شـود. اگر منابع 
زیرزمینـی نفـت و گاز تمـام شـود اتفاقـی 
نمی‌افتـد؛ مـا چنـد هزار سـال بـدون نفت 
و گاز زندگـی کرده‌ایـم تا زمانی که دارسـی 
آمـد چاه‌های نفـت زد -حـدود 120، 130 
سـال پیـش- ملـت ایـران چـه کار کـرد؟ 

چطـور زندگی کـرد!؟
ولـی بـدون آب کـه دیگـر ایرانـی نمی‌مانـد، 
ملتی نمی‌ماند. این شـوخی‌بردار نیست، این 
مسئله یک مسئله هستی‌شناسـانه است. ما 
اصلاً از بین می‌رویم و داریم می‌رویم. مسـئله 
آب، مسـئله بود و نبود ماسـت. نگاهی به آمار 
مهاجرت‌هـای داخلـی و خارجـی بیندازیـم. 
مـن اینجـا 3 تـا واژه یادداشـت کـردم کـه 

بگویـم؛ ایلغـار، تـاراج، یغما!
ایـن آبـی که بـه نظـرم هر متـر مکعب‌اش 
معـادل 3 دلار قیمـت دارد. مـا داریـم بـا 
ایـن آب چـه کار می‌کنیـم؟ یـک شـلنگ 
آب دسـت‌مان می‌گیریـم و به‌عنـوان جارو 

اسـتفاده می‌کنیـم. اصاًل نمی‌فهمیـم.
بدبختـی همـان مسـئله سـقوط سـرمایۀ 
اجتماعـی دولت‌هـا و حکومت‌هاسـت. در 
ایـران هـر قدر هـم حکومتی‌هـا بیایند این 
حـرف را بزننـد مـردم باورشـان نمی‌شـود.

؟   از نظر شما راه حل چیست؟  
پیش از انقلاب مشروطه مستشارالدوله یک 
کتابی نوشـته‌بود با عنوان»یـک کلمه«، آن 
هـم به اسـم قانـون، یعنـی ما بیـش از صد 
سـال است پیش از انقلاب مشـروطه داریم 

تالش می‌کنیـم برای دسـتیابی بـه قانون 
و اجـرای قانـون. چغنـدر گندۀ تـه توبرۀ ما 
قانـون اسـت. آن هم قانون سـنجیده‌ای که 
بر اسـاس خرد جمعی نوشـته شـده باشد.

؟   یعنی شـما مسـیر را بـرای اینکه 

ایـن  مصرفـی،  بـد  فرهنـگ  ایـن 
فرهنـگ اسـراف، تنبلـی را برطـرف 

کنیـم فقـط در قانـون می‌دانیـد؟
بلـه، مـن در قانـون می‌دانم. اجـرای قوانین 
صحیـح، سـنجیده و تأسـیس یافتـه بـر 
اسـاس خرد جمعـی که ما نداریـم. البته نه 
داشـتیم و نـه داریم، بدتر هم شـده‌ایم. این 

راه حـل آسـانی نـدارد، زمان‌بر اسـت. 
البته بگویـم در ایران زمانـی می‌خواهند یک 
چیـزی را تعلیـق به محال کننـد، می‌گویند 
باید فرهنگ‌سـازی کنیم.  اما ما راهی نداریم. 
قوانیـن حکمرانی‌مان در ایران معیوب اسـت. 
نظـام حکمرانی‌مـان معیـوب اسـت به‌ویـژه 
حکمرانـی آب. برای اینکه وضعیت آب خوب 
شـود بایـد قانون‌هـای ایجادشـده به‌وسـیله 

خرد جمعی داشته‌باشـیم.

؟   گفتیـد کـه قانـون می‌توانـد این 

فرهنـگ را تغییـر دهـد. قانونـی که 
از اجتمـاع بلند شـده باشـد مـا را در 
یـک مسـیر درسـت فرهنگـی قرار 
می‌دهـد. در فضایـی کـه اقتصاد نفت 
مـا را به‌سـمت اسـراف و هـدر دادن 
و تنبلـی سـوق می‌دهـد آیـا قانـون 

می‌توانـد کاری از پیـش بـرد؟ 
درسـت اشـاره کردیـد، آب را بـا 3 دلار از 
خلیج‌فـارس تـا کرمـان می‌آورنـد پـول آن را 

از مـن نمی‌گیرنـد و مـن هـر مترمکعبـی را 
میانگین 100 تومـان می‌پـردازم از 100هزار 
تومانـی که هزینه کردنـد! یا میانگین قیمت 
برقـی کـه وزارت نیـرو بـه مصـرف کننـده 
می‌دهـد کیلوواتـی 200 تومـان اسـت. در 
حالی‌کـه بـرای تولید یـک کیلو وات بـرق در 
حـدود 300، 350 سی‌سـی گازوئیل مصرف 
می‌کنیـم، یعنـی یـک لیتـر گازوئیل بـه ما 
3 کیلـو وات بـرق می‌دهـد. یعنی یک سـوم 
لیتـر گازوئیـل را مصـرف کنیـم، یـک کیلو 
وات بـرق تولیـد می‌کنیـم. یـک متر مکعب 
گاز کـه بـازده حرارتـی‌اش معـادل یـک لیتر 
گاز اسـت، آن هـم 3 کیلو وات بـرق می‌دهد. 
الان هـر لیتـر گازوئیـل در ایران حـدود 300 
تومـان اسـت، ولی قیمـت هر لیتـر گازوئیل 
در خلیج‌فارس-قیمـت بین‌المللـی‌اش- بین 
60 تـا 70 سـنت اسـت! یعنی 60 سـنت دلار 
50 ‌هـزار تومانی؛ 30 هزار تومان می‌شـود. یک 
سـوم آن می‌شـود 10 هـزار تومـان؛ ایـن برقی 
که بـه من داده‌می‌شـود کیلوواتـی 200 تومان 
اسـت، در حالی که فقط 10 هزار تومان مصرف 
سوخت آن است. این یعنی اقتصاد سوبسیدی 
غلـط کـه بـا آب هـم همیـن کار را می‌کننـد.

 ؟   آیا با قانون می‌شـود این را تغییر داد؟
بـا عقـل می‌شـود ایـن را تغییـر داد. غیر از 
قانـون راهـی نداریم ولـی قانونی که مبتنی 
بـر عقل و شـعور و دانش روز باشـد، نه این 
قوانینـی که در مجلس شـورای اسالمی ما 
تدویـن می‌کننـد. زمانی‌کـه کسـی وکیـل 
مجلـس می‌شـود وکیل مجلس سـیرجان، 
قوچـان، برازجـان، مشـهد و تبریز نیسـت، 
وکیل کل ایران اسـت قانونـی که می‌گذارد 
بـرای کل ایـران اسـت.بله، بر اسـاس قانون 

همه‌چیز درسـت خواهد شـد.

؟   چه پیش زمینه‌هایی لازم است؟  
در جامعه‌شناسـی می‌گوییـم همه‌چیـز به 
همه‌چیـز وصل اسـت. من تأکیـد کردم که 
وارد مقوله‌های سیاسـی نمی‌خواهم بشـوم، 
امـا ناگزیـرم بگویـم همه‌چیز بـه همه‌چیز 
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وصل اسـت. آب ما زمانی درسـت می‌شـود 
که سـرمایۀ اجتماعی یک حکومت درسـت 
شـود. سـرمایۀ اجتماعـی یـک حکومـت 
زمانـی درسـت می‌شـود کـه عقـل و خـرد 
جمعـی و شـعور جایگزیـن تعصـب و خام 

اندیشـی شود.
 مـا ایرانی‌هـا بایـد یـاد بگیریـم کـه مـا یک 
سـرزمین کـم آبـی هسـتیم. یـاد بگیریـم 
کـه ایـن قنـات مظهـر و نمـاد سـازگاری 
انسـان  نبـوغ  ایـن  و  اسـت  محیـط  بـا 
کردیـم. زندگـی  این‌طـور  مـا  ایرانیسـت. 

؟   آقـای ایرانـی! موضـوع دیگـری   
که بایـد توجـه داشـت این اسـت که 
به‌سـمت بهبود وضع و قانون رفتن عزم 
و حرکتـی می‌خواهـد. می‌بینیـم در ما 
مطالبه‌گری برای قانون‌گرایی نیسـت؟ 
مـن این را درسـت نمی‌دانـم، مـا 130، 140 
سـال اسـت که داریم دنبالـش می‌رویم. فکر 
می‌کنیـد انقالب مشـروطه بـرای چـه بود؟ 
اولاً انقالب مشـروطه واقعاً انقالب نبود، یک 
تحـول بـود. در ایـران انقلاب مشـروطه نظام 
حکومتـی همـان نظـام حکومتی بـود، فقط 
قانون و مجلس تصویب شد؛ اولش عدالتخانه 

بـود بعـد گفتند مجلس شـورا اسـت آن هم 
شـورا برای شـاه اسـت و.... ولی از آن موقع هم 
اندیشمندان ایرانی، متفکرین ایرانی، دلسوزان 
ایرانـی و آنچـه که الان می‌گوییم روشـنفکر، 
آنهـا همه قانون می‌خواسـتند. همـه در برابر 
قانـون تسـلیم باشـند، ولـی قانون‌گـذاری بر 
اسـاس شعور و خرد جمعی و دانش روز باشد. 
بـه نظر من هنـوز همان نهضـت ادامـه دارد.

؟   چـرا در آب به‌دنبـال تغییـر و   
در  حتـی  نیسـتیم  قانـون  مطالبـه 
تضییـع حقوقی که مشـهود اسـت و 
به عینـه بهره‌بـرداران آب دارند لمس 
می‌کننـد قدمی برداشـته نمی‌شـود؟

همان‌طـور گفتـم همه‌چیـز بـه همه‌چیـز 
مـدرن  حکومـت  یـک  در  وابسته‌اسـت. 
امـروزی نیـاز بـه آزادی دارید، در کنـار آزادی 
بایـد آگاهـی و آگاهی بخشـی داشته‌باشـید 
تبدیـل  خـودش  ضـد  بـه  آزادی  وگرنـه 
می‌شـود؛ نمونـه‌اش را هـم داریـم حـی و 
حاضـر می‌بینیـم کـه چـه جـور از آزادی 
سـوء اسـتفاده می‌شـود به ضرر خـودِ آزادی.

ــی همــه اینهــا موقعــی حــرف حســاب  ول
ــر  ــانه‌های مطالبه‌گ ــما رس ــه ش ــت ک اس

ــگاری  ــه ن ــات روزنام ــید. تحقیق داشته‌باش
ــت آزادی  ــگاری امنی ــید، روزنامه‌ن داشته‌باش
مطالبه‌گری‌هــای  مقابــل  در  داشته‌باشــد. 
به‌حــق روزنامه‌نــگاران و مــردم، مقام‌هــای 
مســئول، قانون‌گــذار یا مجری جواب‌گو باشــند. 
در غیــر ایــن صــورت نقــش حکومت چیســت؟ 
نقــش درســت و صحیــح و مــدرن حکومت غیر 
از تأمیــن امنیــت چیســت؟ ببینــد اگــر جایــی 
دارد بــه مســیر خطــا می‌رویــد اصلاح و درســت 
ــت. ــور اس ــم همین‌ط ــورد آب ه ــد. در م کن

؟  سخن پایانی

آن  بـه  خیلـی  مـن  کـه  موضوعـی  یـک 
علاقه‌منـدم و مسـتقیم ارتباطی بـه آب ندارد 
ایـن اسـت که فکـر می‌کنـم 10، 15 میلیارد 
دلار صـرف نیروگاه‌هـای هسـته‌ای و ضـرر و 
زیـان غنی‌سـازی هسـته‌ای کردیـم. اگـر این 
کارهـا را نکرده‌بودیـم و این سـرمایه‌گذاری‌ها 
را در تولیـد انرژی‌هـای تجدیدپذیـر کـرده 
و از آفتـاب لایـزال تولیـد بـرق کرده‌بودیـم، 
می‌توانسـتیم آب خلیـج فارس را به سـهولت 
به فالت مرکـزی ایـران بیاوریم. آن‌قـدر برق 
داشـتیم کـه بتوانیـم ایـن کار را واقعـاً بـدون 
هزینـه جـاری غیـر از نگهـداری سیسـتم 
آبرسـانی انجـام دهیـم. من هنوز در حسـرت 
ایـن هسـتم کـه از ایـن اسـتعداد طبیعی که 
ایـران دارد برای انرژی اسـتفاده نمی‌شـود. در 
هـر متـر مربـع زمیـن 5.5 کیلـو وات انـرژی 
تابشـی خورشـید داریم، اگر بـا راندمان یعنی 
بـا بهـره‌وری 25 درصـد این را تبدیـل به برق 
کنیـم کـه اولاً عمـر نیروگاه‌هـای بـرق کـه 
به‌انـدازه عمر نیروگاه‌های گازوئیلی )فسـیلی( 
اسـت و سرمایه‌گذاری‌شـان با اینکه دلار شده 
50 هـزار تومـان، می‌صرفد.ایـن عقل سـلیم 
می‌خواهـد کـه زمانی شـما ایـن گازوئیل و 
ایـن گاز را می‌توانیـد بفروشـید بـه لیتـری 
60 سـنت یا 70 سـنت یا بیشـتر یـا کمتر، 
ایـن را یا برای نسـل‌های آینـده نگه‌دارید یا 
اینکـه اگـر می‌فروشـید مثـل نروژی‌ها یک 
صنـدوق ذخیره ارزی برای نسـل‌های آینده 
درسـت کنید. ولی الان آن را مصرف نکنید. 
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